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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

اي اطـلاق   به مقدمـه ، در واجب مطلق و مشروط   ،عرض شد مقدمه واجب   

نحوي كه خود آن مقدمه موجب      ه   ب ،شود كه مطلوب بالذات در نزد مولا باشد       مي

بـراي ايـن قـضيه مثالهـاي     .در نفـس مـولا باشـد   براي ترتب حكم   طلب   انبعاث 

 وجوب ازالة نجاسـت اسـت در        ،شود زد  كه مي  مثالهاييددي هست از جمله     متع

بـدن  ليّ و چـه در      ه چه در لباس مـص     يوجود نجاست خبث   يكي نفس    :دو صورت 

 موجـب وجـوب ازالـه       و بـه تنهـايي    حد نفسه   ه في يمصليّ كه خود نجاست خبث    

ند ها وقتي كـه تركيـب بـشو        هردوي اين  ، بلكه با ضميمه علم به نجاست      ،نيست

جـا  ها باشد فرض بكنيد در اين اما اگر يكي از اين.دنبال دارده  بوب ازاله را  وج

خوانـد بعـد    نفس نجاست باشد ولي انسان عالم به نجاست نباشد نمازي كه مـي            

جا  چون در اين، اين نماز درست است، نجس بوده  متوجه بشود لباسش خوني يا    

:استو مستقر شده  بر اساس دو ركن تحقق پيدا كرده ،وجوب ازاله

 مرحوم آخوند اين مطالـب را       كه البته اگر يادتان باشد     (اول نفس نجاست  

اخذ موضوع در تعلق حكم بيان كردند و چنـد          در اول جلد دوم در بحث كيفيت        

، اصـلا علـم در آن      العله باشد ، تمام  باشد قسم مطرح كردند  علم بعنوان جزءالعله      

كردنـد در آنجـا ايـن       مطـرح   ايشانسمي كه    ق  آن چند  ،يتي نداشته باشد  لجا مدخ 

.) مواردش هم اشكال استمسائل هست كه البته در بعضي

را مقدمـه بـراي      جزءالموضوع اين    جا بعنوان ، شارع در اين    علي كل حال  

 يـا مقدمـه فـرق        باشـد   اگر اين علت كه به عنوان موضوع       داند،تحقق تكليف مي  

علـت بـراي    جا   كه در اين    باشد كليفموضوع براي ت  اگر به عنوان     حالا كندنمي

 باشد طبعا موضوع حاصـل نـشده اسـت و           او حاصل تكليف است يك جزئي از      
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.شودوقتي موضوع حاصل نشود حكم مترتب نمي

 آنچه كه مطلوب ذاتي براي مولا اسـت عبـارت   ، بنابراين در مساله تكليف 

 ايـن   ،جا حاصـل بـشود     كه موضوع براي تكليف در اين      ،است از تحقق موضوع   

شود گاهي   موضوع گاهي فقط با تحقق يك امر واحد محقق مي          .قاعده كلي است  

اش اي لازم است كه انضمام آن امور متعدده من حيث المجموع نتيجهامور متعدده

شود يكـي از آن    همان وحدت در موضوع است كه متعاقب آن تكليف مترتب مي          

.امور اگر محقق نباشد تكليف طبعا نيست

 اگر نجاست باشد ، صرف تحقق نجاست نيست،مساله وجوب ازالهدر  لذا 

محقـق  بـراي وجـوب   جا محقق شده و يـك ركـن موضـوع را         يك ركن در اين   

هـا   بايد ركن دوم باشد كه علم مكلف به نجاست باشد هردوي اين        بلكه كندنمي

.شوند و موجب تعلق تكليف كه همان حكم همان وجوب ازاله است ميضميمه
 با علم ،ر دومي باشد و اولي نباشد انسان علم به نجاست پيدا بكند  حالا اگ 

خواند  با علم به نجاست نماز ميداند كه تكليف تعلق گرفته يا نه،    نجاست نمي به  

شود كه عجب اين نمازي كه خوانده بـا علـم بـه نجاسـت         بعد از نماز متوجه مي    

بينيد چشمش عوضي   ميكند به لباس    بوده وليكن عالم به تكليف نبوده رجوع مي       

اگر عالم  .هست چرا؟ چون جزئش     ،استديده لباس طاهر بوده اين نماز درست        

 نماز باطل است نـه از   شود و از آن نظر    قربت متمشي نمي  به حكم باشد آن وقت      

 عدم تمـشي    ،نظر تجري  از نقطه  ،نظر عدم تحقق موضوع بخواهد نماز باطل باشد       

.شودطرح مي در آنجا م ومسائل ديگرقصد قربت

 علم به حكم هم داشت ولكـن فرامـوش       ، حالا اگر علم به نجاست داشت     

عـارض  نـسيان    ،كنـد  نجس است ولكن فراموش مـي      ثوب او داند كه    مي ،كندمي

شـود عجـب ايـن لبـاس        خواند متوجه مـي    وقتي نماز مي   ،خواندشود نماز مي  مي

 علم سابق بر صلاه      اگر ؛دانستم مقتضاي قاعده بطلان است    نجس بوده من هم مي    
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را  نسيان مسبوق به علم باشد با وجود موضوع نماز باطل است بايـد نمـاز                 ،باشد

جا نسيان مسبوق بـه علـم هـست ولكـن ركـن ديگـر از          ولي در اين   .اعاده بكند 

كنـد  آيد لباس را بررسـي مـي       وقتي كه مي   ،موضوع كه نجاست باشد منتفي است     

فرض كنيـد ،كرده نجس است نجس نبودهمي كه خيال    ديده يا آن  گويد اشتباه   مي

     چرا؟  ،نماز درست است   اين   ، ذلك است و امثالِ  م  رنگ قرمزي بوده خيال كرده د 

 الان ، و چون آن چيزي كه موجب بطلان است عـدم تمـشي قـصد قربـت اسـت                

 بواسطه عدم وجود نجاست اصلا اصـل        ،قصد قربت متمشي است   يان  سبواسطه ن 

لـذا  ؟ هـيچ چيـز،   ى اسـت   صلا ي بر بطلان   چه داع  جادر اين موضوع منتفي است    

.ىصحيحشود  ميىصلا

ات شارع است يعني جعل بـه او  ذّ مورد مقدمه آنچه كه نظر مطلوب بال     در

 ـ         تع ،تعلق گرفته است بلحاظ او     ات آن  ذّلق جعل به وجوب بلحـاظ مطلوبيـت بال

مقدمه است كه اگر مقدمه حاصل شد تازه انبعـاث داعـي در نفـس مـولا محقـق              

 يعنـي خـود   ،شـود شود اگر حاصل نشد انبعاث اصل داعي اصلا محقـق نمـي           مي

شـود مثـل موضـوع بـراي         ايـن مقدمـه مـي      ،مقدمه دخالت دارد در انبعاث داعي     

 معنـا  ؟ در موضوع براي تكليف قبل از تحقق موضوع آيا تكليفـي هـست    ،تكليف

س به نجـس   لباس متلب كه   قبل از اين   ، باشد هجا تكليفي داشت  ندارد شارع در اين   

 ممكـن اسـت لباسـي صدسـال هـم طـاهر بمانـد        بشود حكم به ازاله هست؟ نه،     

.جا معنا ندارد ازاله در اينوجوب

 مثل  ، وجود موضوع شرط است    ،طوري كه براي تحقق تكليف     پس همان 

فـرض  ،نجاسه شـرط اسـت    العلم بال  مع   خبثيهكه وجوب ازاله براي نجاست      اين

 تـا   اگر يـك شخـصي     ،وت مسلم شرط است   وجوب دفن ميت خود ف    براي  كنيد  

كـه قيـام بـه     تا ايـن ؟ بميرد تارد آدم بايد كلنگ توي سرش بزند     مهفتاد سالگي نَ  

دفن بكند بگويد مدتي است كه من تشييع نكردم يكي را پيدا كنيد با چكش بزنيد 
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!!وي سرشت

و شبي ماند و به ا      و چند  يه يك د  به رفته بود   كه  بيچاره  سيد ة طلب  آن مثل

ديگـر تنـافس  با يك ه ه با آن د اين د:ند گفت چرا؟ گفت!رور بد و آقا بگذار گفتند  

  ه امام دارند آن د    را  اي هست كه حـضرتعالي    يك توطئه ،ه ندارد زاده دارند و اين د 

 ايـن قـضيه     !!بـرو جا امامزاده درست كنند خلاصه بگذار در       اين  و شهيد بفرمايند 

ايـن  ، بـوده  دهـات  كـدام دانم اتفاق افتاده نمي  وازاه از    يك جائي  واقعي است در  

.مساله جدي است

موضوع است حالا يكي    تحقق   اين وجوب دفن مترتب بر       ، علي كل حال  

كنـد بعـد    موضـوع درسـت      و اش بزند نخواست بميرد آدم نبايد چكش توي كله      

لبگويد حالا كه موضوع محقق شد بايد قيام به كفن و دفن و تشييع و ساير مسائ           

ات اسـت و موجـب      ذّمطلوب بال  يعني خود اين مقدمه و موضوع في نفسه          ،نمود

شـود  ميمقدمه  نسبه به اين    واجب بال ،شودداعي در نفس مولا مي    و  انبعاث طلب   

.واجب مشروط

كنـد راه پس اين ملاك، ملاك كلي است وليكن طريق شناختش فـرق مـي            

.كنم دارد كه عرض مييهاي

ق و مشروط اين است كه اگر مقدمه خودش براي اصل كلي در واجب مطل

 واجب بالنـسبه    ،م ضميمه به امر ديگري    تحقق حكم مطلوب بالذات بود بدون ض      

نسبه كه فرض كنيد وجوب دفن بال     اين مثل   ؛شود واجب مشروط  به آن مقدمه مي   

 هـردو بـه     ،ه مشروط به وجود خبث و علم بـه خبـث          ثالة خبي  وجوب از  ،به فوت 

 كه در آنسرب به امنيت طريق و تخليه هحج بالنسب و وجوب ،عنوان علت مركبه  

ع وجود امنيت باعث بـراي او        شار ،في حد نفسه  وجودش  جا محقق نيست يعني     

ر اين مساله مطـرح كنـيم       توانيم د ست كه مي   چيزي ا  ن كه البته اين كمتري    شودمي

. از اين بالاتر هم قابل تصور استمطلبوالا 
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وف و زلـزال و  يات بالنـسبه بـه كـسوف و خـس      كه وجوب صلاه آ    يا اين 

 اگـر خـود     ، في حد نفسه مطلوب بالذات است براي انبعاث طلب         امثال ذلك كه    

شود خسوف نبود تا آخر عمر انسان مطلوب بالذاتي هم در نفس مولا حاصل نمي

اگر انسان در جايي بود كه هيچ وقت كسوف نبود لازم نيـست هجـرت كنـد بـه                   

شود يا در آنجا زلـزال و صـواعق         خسوف و كسوف انجام مي    اماكني كه    و مناطق

.اين مساله معيار اصلي براي اين قضيه استتواند بماند ميشود نه، انجام مي

بينيم كه هركسي آمـده مـسائلي    البته در تقريرات قوم ما تعابير متفاوتي مي       

مثلا فرض كنيد در مورد واجب مشروط گفته شد واجب مـشروط           ،استگفته  را  

بـراي  ب حاصل نباشـد طهـارت هـم    و است كه مقدمه او حاصل نباشد خ       واجبي

هـم بـراي    م  سـلّ كـه   واجب مشروط نيست يا ايـن     كه   اين !ي حاصل نيست  لّمص

گـوئيم آئـيم مـي   حال در مقـدمات وجوديـه مـي       مقدمات وجوديه حاصل نيست     

 مشروطيت نيست،  درحاصل نبودن كه دليل براي مشروط بودن و تحقق موضوع           

جا شرط نيست آنچـه كـه هـست مطلـوب           ل بودن و حاصل نبودن در اين      حاص

بالذات بودن است كه مولا اين مقدمه را براي آن جنبـه مولويـت و انـشاء حكـم                   

 نظـر مكلـف     و اختيار   بدوننحوي كه اگر حاصل شد      ه   ب ،داندمطلوب بالذات مي  

 حـصول حكـم   ،شود اگر حاصل نشد حكم هم حاصل نخواهد شد  آن حاصل مي  

سـت ثبوتـا و نفيـاً        دائر مدار مقدمـه ا      و نفياً   ناحيه مولا و عدم حصول آن اثباتاً       از

.طوري كه اين مطلب عرض شد اختيار مكلف همانوبدون لحاظ 

 يعنـي  ؛اي نيـست  عكسش واجب مطلق است در واجب مطلق مقدمه كاره     

 مطلوب بالذات نفس آن حكمي است كـه بـر يـك    ،مقدمه مطلوب بالذات نيست 

متعلق مطلوب بالذات است منتهـي شـارع و         ،است تكليفي تعلق گرفته     وي  متعلق

خواهد اصلا به    كيفيت خاص و در شرايط خاص مي       ومولا آن متعلق را به شكل       

واجب مطلق به متعلق تكليف تعلق گرفتـه        مقدمه كاري ندارد مطلوب بالذات در       
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صود صـعود بـر     مق ـعلي السطح عد  ص ا :گويداست نه به مقدمه وقتي كه مولا مي       

مثل آن مارمولك كه از ديوار رفـت بـالا   را سطح است منتهي اين صعود بر سطح        

 كـن م نـصب سـلّ گفـت  نمـي  كن والا اگر كسي      ملَّنصب س گويد   مي ،خواهدنمي

گويـد  روم مـولا مـي    طـوري مـي    آن آقايي كه رفت بالا من آن       گويد بنده عين  مي

 مـن  ، با كلـه بيفتـي پـائين    از آن بالابگذار، كاري ندارموت من به رفتن   وب برو خ

 بگذاري بروي بـر سـطح       سلّمخواهي  خواهم حالا مي  صعود بر سطح را از تو مي      

دوش خـواهي چنـدنفر قلـم     خواهي مثل آن مارمولك بروي بالا بـرو مـي         برو مي 

 تا  تو هم بروي روي كله او بايستي       اين برود روي دوش او و        د يكي بايستد  بشوي

 كـه از    يهـاي خواهي بـا ايـن كايـت      هي پر هم دربياوري برو مي     خوابروي بالا مي  

بـام  بيايي روي پـشت بالاي كوه خودت را پرت كني پائين و بعد هم با اين كايت         

گـويم  جـا مـي    در ايـن   مرتبـاً اين كـه    (،م صعود بر سطح كاري ندار     من به نحوة  

طلوب  م)اش براي كيفيت رسيدن به مطلب كليد است       ها همه مطلوب بالذات اين  

گويـد   مي ؛ مولا به مقدمه كاري  ندارد      ،جا خود تعلق تكليف است    بالذات در اين  

.خواهممن صعود علي السطح را مي

و نردبـان    سـلم    عد علـي الـسطح و شـما       پس بنابراين اگر مولا بگويد اص     

اندازيد نداشته باشيد و همسايه شما نردبان داشته باشد پايتان را روي آن پايتان مي

رويـد در خانـه همـسايه را        ييد از آسمان براي من نردبـان بيايـد يـا مـي            گوو مي 

 ديگر مولا به شما نگفته كه برو در خانه همسايه را بزن آن را كي گفته؟                 ؟زنيدمي

گويند نه آقا   گويند چي؟ مي  ها اين را ندارند مي    گويد حالا بعضي  اين كله شما مي   

 بابا همين   ، بگويد من نردبان ندارم     مولا بهات دو سال هم بگذرد      بنشين توي خانه  

د ندهطوري ميي كه فتواي اينكه نگفتي برو بزن كسانتو،ات نردبان دارد همسايه

جا هم همـين را بايـد      اين ،إن امهاتهم فلان،شود  از شكم مادرشان دربيايد مي    كه  

 هـم  وي حياطمولا كه نگفته در خانه همسايه را بزن پس چي؟ حالا اگر ت       بگويند  



427مجلس / حج

 انگـار بعـد هـم بـرود تـوي حيـاط             حيـاط گويد تو كه نگفتي برو توي       شد مي با

ست؟ها همه چي دست من را نگرفتي اينگويدمي

دانيـد بـراي    خنديـد مـي   هاي من مي   اين كه الان شما داريد به اين حرف       

در شما قرار داده اسـت كـه   كه خداوند يك فطرت سليمي   خاطر اين ه  ؟ ب ستچي

 بـا  ،نـشده ابها هنوز خلط  با اين مطالب توي كت ،آن فطرت سليم هنوز قاطي نشده     

بينيـد مـولا گفـت       وقتي مي  ،ها هنوز خراب نشده    پيچاندن و و نقل ها     اين حرف 

 ـ سركار و عقل سـليم فـيض  جةساذعد علي السطح آن فطرت     صا و آن بـاطن راآث

گويـد  دهـد و مـي    يها دست بـه دسـت هـم م ـ        شعار تمام اين  نخورده مناقب دست

 مطلـوب بالـذات      سلم ، نصب ملَّسعود بالسطح است نه نصب      صمطلوب بالذات   

گفـت كـه بـراي صـعود بـر          و مولا   نيست مطلوب بالعرض است حالا اگر شارع        

يا ايـن  شكانيد  زنيد كله همديگر را مي     را نصب كن قلمدوش نكن مي      سلمسطح  

ائين يك دفعه يك دسـت   يك دفعه ديدي پرت شدي پ  ،مثل مارمولك نرو بالا   كه  

خواهم نه اينمن صعود براي سطح را ميخواهم تو بميري تكان خورد و من نمي

قلمـدوش كنيـد   كـه   اين...ن و نه به قيمت شكستن دست و پا و كه به قيمت مرد   

 ايـن   ؟شود مطلـوب بالـذات     مي ملّسخواهم حالا    را مي  سلم بالا   كه برسيد تا اين 

.شود مقدمه وجوديهن ميشود چي؟ اي ميديگر مطلوب بالذات نيست اين

آييم يك مقدار ديگـر      پس بين مقدمه وجوديه و ساير مقدمات كه بعدا مي         

 بخاطر اين اسـت كـه آن     دائماً تكرار مي كنم   بينيد من   اين كه مي  (دهيمتوضيح مي 

) به آن حدودش برسيمچيزي كه مورد نظر است كاملا

 متعلـق  ه شرط براي وجود كه مقدم)نه مقدمات شرعيه( در مقدمه وجوديه  

 مولا مطلوبيـت بـالعرض      مقدمه مطلوبيت ذاتي ندارد   تكليف است مولا نسبت به      

خـواهم منتهـي     اگر مولا بگويد من صعود بر سطح را از تو مـي             علي هذا  است و 

وجوديـه  شود مقدمه وجوديه يـا مقدمـه شـرعيه؟           اين مي  ، سلم مشروط به نصب  
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.افاتي با شرعيه نداردكه مناي است منتهي وجوديه

 از  ،اي است كه حتما بايستي از طرف شـارع باشـد           مقدمات شرعيه مقدمه  

جا تصرف و اختيـارش در  طرف شارع بودن يعني شارع او را بيان بكند و در اين   

 و در عـين حـال خـود         شـرعيه بگيـريم   اختيار انسان نباشد ولي اشكال ندارد مـا         

 يعني مقدمه شرعيه در واقع وجوديه اسـت     ؛ندمكلف هم بايد به اين مساله قيام ك       

جا از قدرت و اختيار مكلف خـارج باشـد مثـل          نه مقدمه شرعيه عقليه كه در آن      

 فـرض    شـما  كه مثل اين  ،گذاريم حالا اسمش را وجوديه مي     ،زلزال و امثال ذلك   

كنيد بعد به چند طرف نمـاز       كنيد صلاه واجب است ولي در بيابان قبله را گم مي          

شود مقدمه وجوديه ولو شـرع هـم   كه نماز حاصل بشود اين مي     نيد تا اين  خوامي

 ايـن طـرف      ما نداريم كه   ،بخوانيمجا كه نگفته بخوان ما بايد        شرع در آن   ،نگويد

بت به  كند براي خروج از تكليف انسان نس       آن طرف بخوان عقل حكم مي      ،بخوان

جـا شـرع    در اين نيست ولي به شرع معطوف  مساله جهات مختلف نماز بخواند     

زنيد است مولا گفته كه از بين مقدمات من نه قلمدوش را از تو خواستم آنجا مي               

آيند يبعد م چونشكنيد نه عين مارمولك بالا رفتن را خواستم       كله همديگر را مي   

 و  نه با كايـت از روي بلنـدي آوردن و مثـل كـلاغ آمـدن                !!!كنندفيلم درست مي  

مـردم و   افتد توي خانه    الا بخواهي بروي چشمت مي    صعود را خواستم كه از آن ب      

شـود   چون زن مؤمن محترم است و نمي، و حرام استبينيزن و بچه مردم را مي     

كـسته هـم    گـذاري نردبـان ش     آن كه خواستم مثل آدم نردبـان مـي         ،از آن بالا ديد   

گـذاري  گيـري مـي    خـوب يكـي مـي      از نردبانهـا   آهني محكم    گذاري نردبان نمي

.لاروي بامي

 پس اگر اين شخص با كايت آمد روي سطح اين اتيان به امر مولا نكـرده                

  نكـرده    اتيـان  چـون    ،اي نـدارد  است آمده روي سطح ولي اين سطح ديگر فايده        

سطح با اين شرط را من خواستم من صعود بر سطح را با اين مقدمه خواستم نـه                  
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خـواهي ، مـن     ينم ـاز مـن    بـام    تو كه پـشت    گفت خوب اي اگر آمد و     هر مقدمه 

كنم بلكـه   قبول نميوتخود كردي نه تنها ازگويد بيخواهم قلمدوش كنم مي   مي

. من عمل كرديگفتهجا بر خلاف زنم كه آمدي در ايندوتا كتكت هم مي

جا هم آيا واجب كه صعود بر سـطح اسـت بالنـسبه بـه               پس بنابراين اين  

مطلق است چـرا؟ چـون      شود يا مشروط؟ باز واجب       واجب مطلق مي    سلّم نصب

جا نسبت به امر مولا همان صعود بر سطح است منتهي با            مطلوب بالذات در اين   

 بنـابراين آيـا شـخص در         شـد   واجب مطلق  ،اين شرايط خاص و اگر اين واجب      

شود موظف ولي اگـر واجـب        اين مي  ؟تحصيل مقدمه آيا موظف هست يا نيست      

. نيست واجب نيست تحصيل مقدمهفظمومشروط باشد ديگر 

 براي من خواهد بيايددانم امروز در تهران فرض كنيد يك زلزله مي  من مي 

، بخوانند حالا بنده بگـويم  آيات نمازآنهايي كه آنجا هستند بايدكه واجب نيست    

آيد صلاه واجب است پس من بروم تحـصيل مقدمـه را            چون در تهران زلزال مي    

 موضوع كه حاصـل شـد آن وقـت         مه و دمق،منطقهآن   يعني خودم بروم در      ؛بكنم

لذا در واجب مشروط تحـصيل مقدمـه لازم نيـست           نماز هم بر من واجب بشود       

اصلا شايد پيدا بشود شايد نشود ولي در واجب مطلـق تحـصيل مقدمـه بـه هـر                   

.شود واجبنحوي مي

خواهم اين يكـي     مي سلّم مولا گفت صعود بر سطح را من با           بنابراين اگر 

كـنم  ن كيفيتي كه عرض مـي     ه در كتب ذكر نشده يعني با اي       از آن مواردي است ك    

 بـاز از اطـلاق       بـر سـطح    خـواهم صـعود   ميسلّم   با    را  گفت صعود بر سطح    اگر

 و وقتي كه از اطلاق ساقط نـشد ايـن شـخص             ، مطلق است  ،خودش ساقط نشده  

،تواند دست روي دست بگذارد     نمي سلّمبراي تحصيل مقدمه كه عبارت است از        

 اگر خود   ! برو از همسايه بگير    ، ندارم سلم خواسته الان كه من      سلم با    مولا بگويد

كه به وجودش وجوب صـعود حاصـل         وجودش بنحوي مورد نظر مولا بود        مسلّ
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،شود به عدمش عدم وجوب حاصل اسـت ايـن دسـت روي دسـت بگـذارد     ي  م

 پيـدا شـد ايـن هـم      سلمگفته برو بگير هر وقت  ن به من     سلم ندارم  بگويد من كه  

 هـر وقـت ايـن منـزل از     گويـد ميكه من باب مثال  مولا  مثل اين  ؛شودجام مي ان

 بلنـد  از الانهمسايه نم پيدا كرد بلند شو برو زيرزمين را قيرگوني كـن ايـن بايـد            

گويد ب؟كه زيرزمينش نم پيدا كند    شود برود باغچه همسايه را آب ول كند تا اين         

وني كردن زيـرزمين واجـب اسـت        بايد بروم مقدمه واجب است امر مولا به قيرگ        

وكه آب و شيلنگ را بياندازم توي خانه همسايه الاّ اين شود پس اين حاصل نمي   

 بابـا   نـه !!وقت كه زيرزمين نم داد بروم قيرگوني كنم   آب بيايد بعد آن     طور همين

اش را نكن اين كار را بشين سرجايت به آن همسايه هم تذكر بـده خيلـي باغچـه         

 و   وجـوداً  ، اين نم دهد تا پنجاه سال هم هستي اين نم ندهـد            صلاًكه ا ،آب ندهد 

شود واجب آن نم دادن است نم پيدا شد قيرگوني مي     وجود و عدم     منوط به    عدماً

.اقع آن هيچ وقت به وجوبش نيفتادهنم پيدا نشد قيرگوني هم در و

 برايت حاصل شد برو  سلمگويد اگر اينيك وقتي مولا مي در نصب سلم 

خواهم حاصل كنم اگر حاصل شد برو بـالا         تواند بگويد من اصلا نمي     اين مي  بالا

 بگويـد اصـعد علـي     بلكهور نگويد طو اگر هم حاصل نشد نرو بالا ولي اگر اين         

بام ولـي رفتنـت را هـم مـن تعيـين      خواهم بروي بالاي پشتالسطح من از تو مي  

،ي؟ واجب مطلقشود چ بكني آن مي    سلم كنم دست خودت نيست بايد نصب     مي

 از بقالي سر محل بگيـري نداشـت بلنـد      ات يا همسايهاز  ، بياوري سلمبايد بروي   

شوي بروي از بازار يك نردبان قرض كني يا بخري يا كرايه كني بيايي و ايـن را             ب

 الطعـام   خدمتتان عرض كردم اطعم زيدا بهـذا       درست مثل هماني كه    ،انجام بدهي 

امش كني اشكنه جلويش نگذار بلنـد شـو بـرو           خواهي بدهي اكر  زيد را طعام مي   

.خورشت بادمجان بياور

 ـ  گويـد ي مي چقدر خوب است آدم يك چيز      ، مـؤمن زود    سيالمـؤمن كَ
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گيرد خيلي خوب است به قول مرحوم آقا خوب است سالك حرف            مطلب را مي  

زنـم  گيرند من مثال ميروزهاي ديگر بقيه ميايشان گرفتند را روي هوا بزند حالا  

 گرچه مولا در    ، علي كل حال   .م بشيء خيلي سريع بايستي انجام بشود      كامرتاذا  ،  

 باشد ولي ترتب وجـوب بـر ايـن     سلمجا اين شرط را آورده است كه نصب       اين

 تبـديل بـه واجـب        كـه  شـود مقدمه موجب سقوط حكم از اطلاق خـودش نمـي         

 آن  كـم كـنم كـم   هايي كه من دارم خـدمتتان عـرض مـي          همه اين  .مشروط باشد 

رويم كـه آيـا وقتـي       اي كه در ذهن بايد مستقر بشود داريم به آن سمت مي           مساله

كنم تـا دو    البته اين مطالب هنوز ادامه دارد خيال مي       (الله علي الناس  گويد  مولا مي 

الله علـي النـاس   ويـد  گ اين كه مـولا مـي  )هفته ديگر مطالب اصولي ما ادامه دارد  

براي كسي كه مستطيع    ، مردم واجب است    كه حج برعهدة   ،البيت من استطاع  حج

جـا چـه     ما بدانيم اين تعليق وجوب حج بـر اسـتطاعت در ايـن             ،تواند مي ،است

؟شود مطلوب بالذات يا مطلوب بـالعرض      كند آيا استطاعت مي   جايگاهي پيدا مي  

 يعنـي مـولا چـه    ، استطاعت ديگر مطلوب بالـذات نيـست   ،ببينيد چقدر ساده شد   

درجـات و   غير از خود حج و مصالح حج و ؟ قدرتواعت داعي دارد براي استط 

 ابـراهيم   حـضرت ، جـاي پـاي    ابـراهيم حضرت  دانم متابعت از     نمي روحانيات و 

 آيا چيز ديگري اسـت كـه         رفتن  صلي االله عليه وآله    نبال سنت پيغمبر  گذاشتن و د  

 بـراي او   بيايـد شـرط  ، قـدرت ،مولا نسبت به آنها نظري داشته باشد و استطاعت        

گويـد البتـه روزهـاي قبـل عـرض          ين چيزي را نمي   نچ اصلا عقل يك     ،د؟ نه باش

طور كه   قدرت همان  ،كرديم كه اصلا معقول نيست كه به قدرت چيز تعلق بگيرد          

 يعني كسي كه قدرت نداشـته باشـد هـيچ كـاري       ،عرض كردم شرط وجود است    

ي  شـما قـدرت داشـته باش ـ   ،كه فقط مربوط به حـج اسـت     تواند بكند نه اين   نمي

 حالا اگر بگويند از اين  اتاق برو بيرون يعنـي           ؟تواني از اين اتاق بيرون بروي     مي

 ، بـرو    نروي ـجـا ب   كـه بـرو از ايـن       غرفه غير از خروج     ،فاخرج منها  استطعت   ان
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 مطلـوب بالـذات اسـت قـدرت رفـتن            كـه   آن بحث   آيا غير از   ،بخواندرست را   

 اگـر   ، اذهـب الـي بيتـك       ان اسـتطعت   مثلا فرض كنيد  ،مطلوب بالذات است؟ نه   

 توي ؟قدرت داشتي برو قدرت نداشتم چكار كنم بنشينم توي سرم بزنم اگر نروم       

گير تـوي   دارد با كف  ن برمي  آ كه من بزنم  به جاي اين  زند  خانه زنم توي سرم مي    

 كـه   اياسـتطعت  ان ايـن  استطعت ديگر چيزي نيـست       ، ان  قدرت ،دكوب مي امكله

 اين مطلوبيت ذاتي كـه در       . مطالب را انجام بده    ا مثلا آورد يعني اين نكات را ي     مي

گيـرد يـا بـه      نفس مولا موجب انبعاث طلب است به خود متعلق حكم تعلق مـي            

؟گيرد كه موضوع استاش تعلق ميمقدمه

 در مورد زلزال به خود زلزال تعلق گرفته است وجود زلزال خـود اوسـت               

بـرايش زلـزال هـم محقـق        ه هـست    در آن جـايي ك ـ     حالا اگر كسي     ، و اثباتاً  نفياً

 اگر بگويد كه اصعد علـي  معني ندارد داعي باشدداعي براي مولا نيست  شود  نمي

علـي  اصـعد   آورد ان اسـتطعت     هم نمي سلم   ان استطعت اصلا     ،السطح ان قدرت  

نـدارم دو نفـر      نردبان    كه  حالا من  گويد مي بام اگر بتواني برو بالاي پشت     ،السطح

 وسيله ديگر   كه به يك  م بالاي پشت بام يا اين     يروم مي يكن قلمدوش مي  ايستممي

گذارد هركدام از   كه نردبان مي   روي سطح يا اين    آيمشويم مي فرض كنيد بلند مي   

صعود بر سـطح   ث خود نسبت به     بعها باشد در اين صورت هيچ دخالتي در       اين

.ندارد

طور شود نصب سلم مصلحت سلوكيه باشد استطاعت هم همين         مي :تلميذ

.به عنوان مقدمه مصلحت سلوكيه داشته باشيد

 ما نيـازي بـه او اصـلا نـداريم وقتـي شـما               ،سلوكيهمصلحت  نه آن   : استاد

 تعلـق  وجوب بالعرض به آناش به  خواهي نخواهي مقدمهواجب را مطلق كرديد 

.نيست  آن نيازي اصلا بهگيرد مي


